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آسیب‌های بازار ترجمه؛‌ از رونویسی 
تا ترجمه‌های تحت اللفظی

رونویسی از ترجمه ‌دیگران، ترجمه‌های تحت‌اللفظی و 
انتشار ترجمه‌های موازی و همزمان از کتاب‌های پرفروش 
و برنده جایزه، از جمله آسیب‌های بازار ترجمه در کشورمان 

است.
این‌ها مسائلی است که در گفت‌وگوهای ایسنا با مترجمان 
مختلف حوزه ادبیات به بحث گذاشته شده است. محمود 
نوعی دستبرد  را  از ترجمه دیگران  حدادی، رونویسی 
می‌داند که ناشی از رفتارهای بیمارگونه است و می‌گوید: 
چنین پدیده‌ای احتمالا وقتی پیش می‌آید که اقبال به کتاب 
در جامعه افت کند و کتاب از متن جامعه به حاشیه رانده 
شود. در آن صورت مانند هر پدیده حاشیه‌ای آسیب‌پذیر 

می‌شود.
سینا کمال‌آبادی نیز در این‌باره می‌گوید: برخی مترجمان 
مهارتی در ترجمه ندارند و فقط به دنبال چاپ کتابی با نام 
خود و کسب شهرت هستند بنابراین از ترجمه دیگران کپی 

و آن را به نام خود منتشر می‌کنند.
همچنین پرویز شهدی درباره کپی از ترجمه دیگران با 
بیان این‌که بیشتر مترجمان تازه‌کار این کار اشتباه را 
به  انجام می‌دهند، اظهار می‌کند: مترجمان کم‌تجربه 
سراغ کتاب‌های کلاسیک و مشکل می‌روند و زمانی که از 
پس آن‌ها بر نمی‌آیند، از ترجمه موجود از کتاب رونویسی 

می‌کنند.
کیهان بهمنی نیز بیان می‌کند: برای مترجمان مسئله مالی 
در ترجمه کتاب‌هایشان صددرصد مهم است و اگر مترجم 
دیگری از روی ترجمه مترجم کتاب رونویسی کند، در وهله 
اول از نظر اقتصادی به او ضربه می‌زند که این کار درستی‌ 
نیست. از طرف دیگر، این کار از نظر اخلاقی‌ درست نیست. 
ترجمه کپی مانند هر کار زشت اجتماعی دیگری، هیچ جای 

دفاعی ندارد.
پیمان خاکسار هم رونویسی از ترجمه ‌دیگران را به فیلمی 
که در حال اکران است و شخصی از آن فیلم برداری و منتشر 
می‌کند، تشبیه می‌کند و می‌گوید: این کار دزدی است و نام 

دیگری نمی‌توانم روی آن بگذارم.
همچنین مهدی نوید درباره این آسیب صنعت نشر می‌گوید: 
به طور معمول چاپ این نوع کتاب‌ها را ناشران خرد و کوچک 
مرتکب می‌شوند. اسامی مترجمان روی چنین کتاب‌هایی 
نیز معمولًا ناشناس یا ساختگی است. اخیراً کتاب‌های پیش 

از انقلاب را به این شکل رونویسی و منتشر می‌کنند.
مریم مفتاحی نیز درباره این مسئله اظهار می‌کند: کپی از 
ترجمه‌ قبلی کتاب منفعت‌طلبانه است و با انگیزه سودجویی 

و منفعت‌طلبی انجام می‌شود که سرقت ادبی است.
ترجمه‌ لغت به لغت هم جزو آسیب‌های ترجمه‌ است. برخی 
مترجمان هیچ تسلطی به زبان مبدأ ندارند و صرفا با اتکا 
به فرهنگ لغت ترجمه یک متن را پیش می‌برند و حتی 
فارسی‌شان هم آن‌قــدر خوب نیست که بتوانند یک متن 

منسجم به دست دهند.
سهیل سمی در این‌باره می‌گوید: این‌که مترجم در هر صفحه 
در دو سه درک مطلب مشکل داشته باشد، افتضاح است. 
بازار کتاب پر است از کتاب‌های ترجمه‌ای که در هر صفحه 
20-15 اشتباه دارد، با این‌ حال نه ناشران عین خیالشان 
است و نه به مترجمان برمی‌خورد چراکه کارشان به فروش 
می‌رود. وقتی همان کتاب به چاپ دوم، سوم می‌رسد، چرا 

مترجم باید کارش را تعطیل کند و برود زبان یاد بگیرد؟!
ویدا اسلامیه نیز معتقد است: کسی که با کمک فرهنگ لغت 
متنی را ترجمه کند، همه می‌دانیم ترجمه‌اش ترجمه خوبی 
نیست، بلکه سلسله لغت‌هایی کنار هم است که هیچ‌کس 
نمی‌تواند با آن ارتباط برقرار کند. ترجمه‌های تحت‌اللفظی 
بیشتر به مخاطبان نوجوان و کسانی که کم‌تجربه‌ هستند، 

ضربه می‌زند و برای ادبیات ضرر دارد.
همچنین آبتین گلکار درباره ترجمه‌های تحت‌اللفظی اظهار 
می‌کند: متن فارسی بسیاری از ترجمه‌ها قابل خواندن 
نیست. تعدادی از مترجمان زبان مبدأ را خوب نمی‌دانند 
اما به دلیل تسلطی که بر زبان مقصد )زبان فارسی( دارند، 
کاستی‌های ترجمه را جبران می‌کنند، اما بسیاری دیگر 
حتی زبان مقصد یا زبان فارسی را نیز نمی‌دانند که این 

مسئله خواندن کتاب را سخت‌تر می‌کند.
چوکا چکاد نیز معتقد است: برخی مترجمان از »گوگل 
ترنسلیت« استفاده می‌کنند. ترجمه لغت به لغت بیشتر شبیه 
کار مکانیکی است و لغتی کم و زیاد ندارد که گاهی باعث 

می‌شود معنا به خوبی منتقل نشود.
ارســان فصیحی در این‌باره اظهار می‌کند: حــدود ۸۰ 
درصد از ترجمه‌ها به صورت تحت‌اللفظی است. بسیاری 
از مترجمان زبان معیار و ادبی فارسی را بلد نیستند و این 
موضوع اظهر من الشمس است. مترجمان کتاب فارسی 
نخوانده‌اند، فارسی‌نویسی نمی‌دانند و فکر می‌کنند چون 
زبان مادری‌شان فارسی است، می‌توانند مترجم شوند در 

حالی‌که این‌طور نیست.
عباس مخبر نیز با این اعتقاد که ترجمه‌های تحت‌اللفظی، 
ترجمه‌های ضعیفی است می‌گوید: غیر از دانستن زبان مبدأ 
و مقصد که همه‌جا مطرح می‌شود، به نظرم ترجمه یک فن و 
حرفه ‌است که فوت و فن زیادی دارد و با تجربه، ممارست و 
کار کردن به وجود می‌آید. معمولا کسانی که تازه شروع به 
کار ترجمه کرده‌اند، دچار چنین خطاهایی می‌شوند. البته 
ترجمه استعداد هم می‌خواهد و کسانی که استعداد کمتری 

دارند، دچار این خطاها می‌شوند.
همچنین اصغر نوری درباره ترجمه‌های تحت‌اللفظی اظهار 
می‌کند: بازار ترجمه به گونه‌ای شده است که هرکسی هر 
کار دیگری نمی‌تواند بکند، فکر می‌کند می‌تواند کار ترجمه 
انجام دهد. این توهم چند سال است رایج شده است که هر 
کسی زبان خارجی بلد باشد، می‌تواند کار ترجمه انجام 
دهد. بسیاری از مترجمان مقدمات کار ترجمه را نمی‌دانند. 
مترجمان مانند کارگران روزمــزد شده‌اند، ناشر کتاب را 
به مترجم می‌دهد و مترجم بدون آن‌که کتاب را بخواند، از 
صفحه اول شروع به ترجمه می‌کند و هیچ تکنیک خاصی به 

کار نمی‌برد و خلاقیتی در ترجمه ندارد.

...یادداشت
  حسین پرنیا 

literature@khorasannews.com

نگوییم موسیقی سنتی، بگوییم 
موسیقی ایرانی

نخست باید تعریف سنت را بدانیم و آن گاه ببینیم چه 
مقدار این نام گذاری بر موسیقی ایران درست و چقدر 

نادرست است!
به طور اجمال آن بخش  از میراثِ گذشتگانِ هر سرزمین 
که دارای ویژگی‌های خاص است و بخش‌های به جا مانده 
از آداب و رسوم مردمان که می‌تواند تاریخی را با خود 
حمل کند، همچنین باقی مانده  یا آثار تاریخی و فرهنگی 
و معماری... را که هر یک تجربه‌ای از عمر مردمان هر 
سرزمین بوده و دارای هویت ملی آن‌ها ست، می‌توان 

بخش سنت یا سنتی نامید. 
سنت به آن بخش از هویت هر کشور گفته می‌شود که 
دیگر نمی‌توان در آن دخل و تصرف کرد یا شکل آن را 
تغییر داد، لذا چنان چه این شکل دستمایه تغییر شود  
یا بتوان از آن به عنوان الگویی مایه جست تا طرحی نو و 
تازه به وجود آورد،دیگر نام نهادن سنت یا سنتی واژه‌ای 

نادرست است.
ایــن تعاریف دربــاره سازها نیز دلالــت دارد. چنان چه 
بخواهیم قدمت هر ساز را نشان سنتی آن بدانیم، بی 
شک همه‌ سازهای جهان سنتی‌اند... لذا این نام نهادن 
بر موسیقی و سازهای ایرانی کاملًا نادرست و به دور از 
واقعیتِ آن‌ها ست. همه‌ سازهای امروز ایران کاملًا تغییر 

یافته است، هم از نظر صدا دهی و هم صنعت ساز.
آن چه از موسیقی ایرانی سنتی است، شامل گوشه‌هایی 
برای آموزش و پژوهش و تحقیق است. آموزش گوشه‌های 
ــت که  ــی‌اس ــران موسیقی فــرم و مــحــتــوای موسیقی ای
برخوردار از بخشی تاریخی )آن دسته از گوشه‌هایی که 
مناسبات تاریخی را به همراه دارد مانند اتفاق‌هایی که 
به زبان موسیقی روایت شده است...(، بخشی جغرافیا ) 
شامل لحن و فرم که مربوط به اقوام است، زبان و لهجه و 
همچنین شرایط اقلیمی بسیار نقش دارد در این گوشه 
و دستگاه‌ها، به طور مثال، دستگاهِ ماهور، که هویت 
اقلیمی لرستان است( بخشی فلسفی و علمی... ) مثال: 
اعجاز دستگاه‌های ایرانی که هر یک برای فلسفه‌ حیات، 
نگرش به محیط، ساعات شبانه روز، درمان جسم و روح با 
نغمه‌پردازی و سماع ریتم، موسیقی‌های آیینی و مقامی، 
موسیقی‌های سوگ و شادیانه، موسیقی‌های کشت و 

کار( است.
چنانچه در این یادداشت کوتاه و مختصر آمد، موسیقی 
امروز ایران سنتی نیست و حکایت از آن دارد که پا به پای 
عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز، در مسیر 
خود جلوه‌گری می‌کند و کاملا پویا و نو در جریان است. 
پس زین پس نگوییم موسیقی سنتی، بگوییم موسیقی 

ایرانی، نگوییم سازهای سنتی، بگوییم سازهای ایرانی. 
پس افراد یا رسانه‌هایی که نام موسیقی ایرانی را به کرات 
سنتی می‌آورند بی شک یا از موسیقی ایرانی مطلع 
نیستند و درباره این موسیقی علمی، فلسفی، هنری و 
اجتماعی سواد چندانی ندارند یا به طور حتم منظور 

شومی را در تکرار این واژه نادرست دنبال می‌کنند. 
)تسنیم(

به انگیزه فرا رسیدن اول مرداد، سالروز تولد آبروی غزل معاصر، استاد »مشفق کاشانی«

»اخوانیه«ای مشفقانه

  رضا اسماعیلی 
literature@khorasannews.com

 بر این کبود، غریبانه زیستم چون ابر
تمام هستی خود را گریستم چون ابر

سابقه دوستی و آشنایی من با آبروی غزل معاصر، زنده 
یاد استاد مشفق کاشانی به دهه اول انقلاب بر می‌گردد؛ 
حــدود سال‌های 59 و 60 . ایــن آشنایی با دعــوت به 
ــاد اسلامی  ــورای شعر وزارت  فرهنگ و ارش جلسه ش
توسط استاد و اهدای دو جلد کتاب ادبی به من آغاز شد 
و تا آخرین روزهای حیات پربار او ادامه یافت. در طول 
سال‌ها همنشینی و همنفسی با استاد مشفق، درس‌های 
بسیاری از  آن هنرمند برجسته و انسان دوست فرا گرفتم 
که اگر بخواهم آن‌ها  را نکته به نکته و مو به مو روایت کنم، 
به قول مولانا "مثنوی هفتاد من کاغذ" خواهد شد. در این 
فرصت اما تنها به ذکر خاطره سرودن یک اخوانیه برای 

استاد و پاسخ کریمانه استاد به آن اکتفا می‌کنم.
و به راستی که زمان چه زود می‌گذرد! انگار همین دیروز 
بود که استاد مشفق برای آماده‌سازی و چاپ مجلدات 
دوم و سوم تذکره ادبی "خلوت انس" مرا به همکاری 
دعوت کرد. من نیز که به شاگردی استاد افتخار می‌کردم 
و همواره به دنبال فرصتی برای خدمت به آن ادیب مودب 
و انسان وارسته بــودم، با اشتیاقی زایدالوصف از این 
پیشنهاد استقبال کردم و به لطف خدا برای آماده کردن 

مقدمات چاپ و انتشار "خلوت انس" کمر همت بستم.
همکاری من با استاد در ایــن کــار پژوهشی، فرصت 
مغتنمی برای شناخت عمیق تر و کامل تر عظمت روح 
انسان بزرگی بود که پیش از این فقط او را به عنوان غزل 
سرایی نامدار می‌شناختم، ولــی از سلوک انسانی و 

سجایای اخلاقی او بی خبر بودم.
 از زمان آغاز کار تالیف و تدوین "خلوت انس" ، و به منظور 
تسریع در روند  تالیف و تکمیل این پروژه پژوهشی، استاد 
بارها و بارها مرا به شــورای شعر ارشــاد و منزل خویش 
دعــوت کــرد. من نیز به شوق همنفسی و مصاحبت، با 
کمال میل این دعوت‌ها  را می‌پذیرفتم و در فرصت هر 
نشست از ریزبینی‌ها  و تیزبینی‌های علمی و ادبی استاد 

بس نکته‌ها  می‌آموختم.
در آیینه بی‌غبار شخصیت استاد آن چه بیش از دیگر 
صفات تجلی و برجستگی داشت، " آزادگی، عزت نفس، 
مناعت طبع، سعه صدر، ادب، فروتنی و شاگردنوازی 

" ایشان بــود. مصداق بــارز این شاگردنوازی، مشاوره 
صمیمانه استاد در بسیاری از امور، به ویژه در حوزه تالیف 
و تدوین تذکره ادبی »خلوت انس« بود. استاد در تمام 
جلسات با کرامت و بزرگواری ذاتی خویش، با تکیه کلام 
"رضا جان" مرا می‌نواخت و نظرات استادانه خویش را در 
قالب پیشنهاد ارائه می‌داد و در نهایت مرا در پذیرفتن یا 

نپذیرفتن آن‌ها  مُخیر می‌گذاشت.
در حاشیه این جلسات و نشست‌ها نیز آن ادیب فرهیخته 
به خاطر حُسن ظن پدرانه‌ای که به این کمترین داشت، 
هر از گاهی سفره دلش را می‌گشود و از نامردی‌ها و 
همچنین  و  راه  نیمه  رفیقان  از  بعضی  نامردمی‌های 

نامرادی‌های زندگی خویش می‌گفت.
مــردم داری و حق شناسی از دیگر ویژگی‌های قابل 
ستایش آن غزلمرد بزرگ بود. او به همه انسان‌ها - فارغ 
از موقعیت و مقام و منصبی که داشتند - به دیده تکریم 
و احترام نگاه می‌کرد و همه بندگان خدا را با منش و 
روشی انسانی می‌نواخت و همواره به دنبال گره‌گشایی 
از کار نیازمندان بود. چنان که اگر از تنگدستی دوست 
شاعری باخبر می‌شد - بی هیچ چشمداشتی - برای 
حل مشکل او با تمام اعتبار و توان خود به میدان می‌آمد. 
در بیشتر موارد نیز این کمک‌ها را دور از چشم دیگران 

و به صورت پنهانی انجام می‌داد. چنان که یک‌بار قصد 
داشت به واسطه من حقوق معوقه شش ماه خود را به یکی 
از پیشکسوتان شاعر اهدا کند که سخت در تنگنای مالی 
قرار گرفته بود، با این توصیه که هرگز نامی از او در پیش 
کمک گیرنده برده نشود.گفتم »حق شناسی« یکی از 
صفات برجسته استاد بود. در بیان حق شناسی او همین 
بس که در گفتن "اخوانیه" همیشه پیشدستی می‌کرد و 
به بهانه‌هایی از قبیل سالروز تولد، چاپ کتاب و ... برای 
دوستان شاعر اخوانیه می‌گفت. اخوانیه هیچ کس را هم 
بدون پاسخ نمی‌گذاشت. او پاسخ اخوانیه را همچون 
جواب سلام واجب می‌دانست. من سال‌ها پیش از روی 
ادب شاگردی اخوانیه‌ای برای استاد گفتم که در برابر 
بزرگی و مقام ادبی استاد کار چندان قابلی هم نبود، ولی 
آن غزلمرد بزرگ بعد از مدتی در پاسخ به اخوانیه شاگرد 
کوچک خویش، با اخوانیه‌ای فاخر چنان مرا نواخت و 
شرمنده لطف و مهربانی خویش کرد که تا پایان عمر از 
جبران آن ناتوانم. به یقین چنین اخوانیه باشکوهی را 
من در حد خویش نمی‌دانم، و آن را صرفاً نشانه لطف 
بی‌دریغ استادی بزرگ و مهرپرور در حق کوچک ترین 
شاگرد خویش به قصد تشویق می‌دانم. در ادامه، ابتدا 

سیاه مشق خویش و سپس اخوانیه فاخر استاد 

را صرفا به قصد قدرشناسی از پیر و پدر معنوی خویش 
مــی‌آورم. با طلب آمــرزش و آرامــش برای غزلمردی که 
»بزرگ بود، و از اهالی امروز، و با تمام افق‌های باز نسبت 

داشت« - رحمت خدا بر او باد.

شکوه تغزّل	▪
 شبی که دل به غزل‌های جاودان دادم
تو را - شکوه تغزل - به خود نشان دادم

 »سرود زندگی«ات را به گوش جان خواندم
به دل برای شکوفا شدن امان دادم

 در آسمان ادب، »آذرخش« شعرت را
به بلبلان ادب آشیان، نشان دادم

 به بزم »خلوت انس« تو ماه را خواندم
فروغ شعر تو را من به کهکشان دادم

 تو »نقشبند غزل«های فصل خورشیدی
به شعله غزلت، بر سپیده جان دادم

 مرا به خوان غزل‌های خویش مهمان کن
کنون که دل به سخای تو مهربان دادم

رضا اسماعیلی

 »غمنومه فریدون« 
بازگشت به ادبیات کوچه
قصه‌ موزیکال »غمنومه فریدون« با حضور حسین علیزاده 

عصر روز شنبه در فرهنگ سرای نیاوران رونمایی شد.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران پویا، نشست خبری و 
مراسم رونمایی از آلبوم نمایشی و موسیقایی »غمنومه 

فریدون« در فرهنگ سرای نیاوران برگزار شد.
در این نشست حسین علیزاده آهنگ ساز، صبا علیزاده 
طراح صدا، پیمان قدیمی نویسنده و کارگردان، حبیب 
رضایی مشاور هنری و صابر ابر بازیگر)نقش فریدون( 

حضور داشتند.
در ابتدای این نشست حسین علیزاده گفت: پیمان 
قدیمی با من قرار گذاشت که از موسیقی‌ها یم برای 
اثر »غمنومه فریدون« به صورت انتخابی قطعه‌هایی را 
برگزیند. وقتی متن را خواندم پیشنهاد کردم که خودم 
موسیقی اش را می‌سازم. غمنومه فریدون باعث شد که 

خانواده‌ای هنری تشکیل دهیم.
علیزاده با اشــاره به »شهر قصه« اثر بیژن مفید گفت: 
وقتی اتفاق خوبی در تئاتر و موسیقی می‌افتد، چرا نباید 
ادامه پیدا کند. ما انقطاعی تاریخی داریم که هر اثری 
هنری با همان هنرمند تمام می‌شود و این حیف است. 
در واقع آثاری مانند »شهر قصه« که روایتشان با زبان 
عامیانه است، فراموش شده اند ولی ما در غمنومه آن 

را به روز کردیم.
پیمان قدیمی نویسنده و کارگردان »غمنومه فریدون« 
ــاره شکل گیری این اثر گفت: دلیل شکل گیری  درب
غمنومه فریدون، حرکت من به سمت ادبیات کوچه بود. 
کارهایی مانند تلاش‌های شاملو در کتاب‌های کوچه، 
پریا، قصه دختران ننه دریا و حسین قلی مردی که لب 
نداشت  یا متل‌های صادق هدایت. این‌ها  مجموعه‌هایی 
بود که در محاق قرار گرفته اند. غمنومه بازگشتی است 
به ادبیات محاوره. نکته دیگر بلایی است که در نظام 
آموزشی برسر ادبیات فارسی آمده است و به صورت 
ثقیل تدریس می‌شود. صلاحدید گروه بر این بود که ابتدا 
نسخه شنیداری منتشر شود و در آینده به سمت اجراهای 

صحنه‌ای برویم.
در بخش دیگری از این نشست حسین علیزاده با گرامی 
داشــت یاد و خاطره  مرتضی احمدی گفت: مرتضی 
احمدی همیشه در میان ما هست. موسیقی محاوره‌ای 
با اشعار فاخر زیاد کار می‌شود. اگر کس دیگری الان 
جای من در این جا نشسته بود، شاید با ادبیاتی دیگر 
سخن می‌گفت. زبان برخی از سریال‌ها  را به زور ادبی 
می‌کنند و متاسفانه تماشاگر هم خوب با آن ارتباط برقرار 
نمی‌کند. هر شخصیت تاریخی و قهرمانی در فیلم‌های ما 

کاملا رسمی سخن می‌گوید.
او ادامه داد: زبان متداول در میان مردم، زیبایی‌ها  و 
ضرب المثل‌ها  و متل‌های بسیاری دارد که احساس‌های 
بسیار زیبایی در این زبان جاری است. اگر کسی بخواهد 
به کسی ابــراز احساسات کند، حتما با زبان محاوره و 
راحت این کار را می‌کند مگر در مواردی که فرد بخواهد 
از اثری هنری استفاده کند و برای مثال با بیتی از حافظ 

این کار را انجام می‌دهد. 
علیزاده تاکید کرد: در این کار موسیقی کاملا هنری و 
جدی است و زبان محاوره‌ای است. به نظرم نتیجه آن هم 
بسیار خوب بوده است. در موسیقی پاپ زیاد این اتفاق 
می‌افتد اما موسیقی‌های پاپ ماندگار نیست.  الان 
اپراهای زیادی دربــاره خیام و مولوی ساخته شده که 
در نوع خودش خیلی خوب است و کارهایی هنری و 
ارزشمند محسوب می‌شود. ولی من وقتی عروسکی 
را می‌بینم که با زبان جدی سخن می‌گوید من زبان آن 
عروسک را باور نمی‌کنم. زبان حافظ و مولوی و خیام 
با حرکات یک عروسک سنخیت نـــدارد. شــاعــران و 
ترانه سرایان ما می‌توانند ترانه‌هایی بگویند که به درد 

موسیقی جدی هم بخورد اما زبانش محاوره باشد.
علیزاده تاکید کرد: از بامداد امروز این آلبوم در اختیار 
همه قرار می‌گیرد اما تعدادی به صورت محدود و در 2 
هزار شمارگان ارائه شده است. در این کار سه خواننده 
ــواص و علیرضا برنجیان و  ــم؛ پوریا اخ تک خــوان داری
داریوش کاظمی. سعی کرده ام خوانندگان را از تهران 
انتخاب نکنم و طی جلسه‌های مختلف یک خواننده 
از کرمانشاه و آقای کاظمی را از استان گرگان انتخاب 
کردم. زمانی که این کار ضبط می‌شد، گاهی من نبودم 
اما سایه به سایه صبا علیزاده کنار من بوده است. از تمام 

کسانی که در آواز جمعی شرکت کردند تشکر می‌کنم. 

 همایون شجریان  و تهمورس پورناظری‌
روی ریل محبوبیت 

موسیقی سهراب پورناظری و 
همایون شجریان، نقشی ویژه 
در دیده شدن و جذابیت فیلم 

»رگ خواب« دارد.
ــن،  ــای ــرآن ــن ــزارش ه ــ ــ ــه گ بـ
اجراهای دهه‌ 80 محمدرضا 
شــجــریــان را عــاقــه‌مــنــدان 
ــی بــه خوبی  ــران موسیقی ای
به یــاد دارنــد؛ گروهی چهار 
نفره که سه ضلعش را  استاد 
شــجــریــان، عــلــیــزاده و کلهر 
تشکیل می‌دادند و هر کدام 

فاتحان قله‌های ساز و آواز بودند و ضلع چهارم، یک‌ 
ــوان بیست و چند ساله با روی خــوش و  تنبک‌نواز ج
ظاهری محجوب و آرام بود: همایون شجریان که هیچ 
چیزش به سه ضلع دیگر نمی‌آمد. نه تیپ و چهره‌اش 
قرابتی با وزنــه‌هــای سنگین روی صحنه داشــت و نه 
سن و سال و اسم و رسمش. شاگردی بود در جوار سه 
استاد موسیقی. شجریان آواز می‌خواند، کلهر کمانچه 
می‌نواخت و علیزاده تار. همایون هم بدون آن‌که جنب 
و جوش خاصی داشته باشد، تنبک می‌نواخت و گاهی 
پدر را در آواز همراهی می‌کرد. آمده بود نزد پدر درس 
پس بدهد تا روزی خودش در آواز به جایگاهی برسد. از 
آن کنسرت‌ها گذشت و چند اثر زنده از جمله "زمستان 
است"، "بی تو به سر نمی‌شود" و "فریاد" به جای ماند 
و همایون دیگر تصمیم گرفت خودش را در مقام یک 

آوازخوان مستقل معرفی کند.
تصنیف "هوای گریه" خیلی زود مهر یک شجریان دیگر 
را به دل مردم ایران انداخت. اولین اثر مستقل همایون 
چندی پس از کنسرت ماندگار استاد شجریان در حضور 
مردم زلزله‌زده و داغدار شهر بم منتشر شد. مردم ویدئوی 
آن کنسرت را دیده بودند و همایون برایشان چهره‌ای 
آشنا بود و حالا تصویر همان جوان را روی جلد یک آلبوم 
موسیقی می‌دیدند. "نسیم وصل" اثری از محمدجواد 
ضرابیان بود. آهنگ سازی از نسل شجریان پدر. در آن 
اثر چهره‌های نام‌آشنایی از جمله ارسلان و بیژن کامکار، 
کریم قربانی، کامبیز گنجه‌ای و تهمورس پورناظری 
نوازندگی کردند و خود همایون هم چشمه‌ای دیگر از 
دانش خود در موسیقی ایرانی را با نوازندگی دایره و 
دهل نشان داد. بعد از "نسیم وصل" همایون کار خود 
را هم به عنوان یک آوازخوان و هم به عنوان نوازنده در 
کنسرت‌های استاد شجریان ادامه داد و یک روند خطی 

بــدون نوسان را در پیش گرفت تا زمانی که موسیقی 
ایرانی پوست انداخت و افرادی چون همایون شجریان 

جدی‌تر گرفته شدند.
با آن‌کــه همایون شجریان فعالیت مستقل خود را در 
دهه 80 آغاز کرد اما فعالیت چهره‌های مطرح عرصه 
آواز از جمله استاد شجریان و شهرام ناظری باعث شد 
ــرادی چون همایون، ســالار عقیلی و  در آن سال‌ها اف
علیرضا قربانی خیلی دیــده نشوند. اواخــر دهه 89 و 
ــل دهــه 90 فصل جدیدی برای  به طــور جدی‌تر اوای
موسیقی ایرانی آغاز شد. پس از اتفاقات اجتماعی که 
بــرای استاد شجریان افتاد و از تب و تاب افتادن آواز 
ــا و گــروه‌هــای قدیمی، از حدود  ــوان‌ه برخی از آوازخ
8-7 ســال پیش موج جــدیــدی در موسیقی ایرانی 
ــدودی جریان موسیقی ایــرانــی را  ایجاد شد که تا ح
از شیوه مرسوم خود دور کــرد. این موج اگرچه مورد 
انتقاد خیلی از استادان موسیقی ایرانی قرار گرفت 
ــد، اما  و همچنان تعدادی از استادان با آن زاویــه دارن
هرگز متوقف نشد و به رونــد خود ادامــه داد. همایون 
بود  سنتی  خوانندگان  اصلی‌ترین  از  یکی  شجریان 
که ریل جدیدی را به کمک چند آهنگ ساز جــوان از 
در  پورناظری  سهراب  و  پورناظری  تهمورس  جمله 
 موسیقی ایرانی به وجود آورد و روی این ریل حرکت کرد.
همایون شجریان این روزها به محبوبیت بسیار ویژه‌ای 
نزد مخاطبان موسیقی رسیده و در روزهایی که استاد 
شجریان در بستر بیماری است، همایون با حرکت روی 
ریلی که پورناظری‌ها به وجود آورده‌انــد، جانی تازه به 
موسیقی ایرانی داده است. از امــروز همه منتظرند تا 
ببینند فعالیت بعدی همایون چیست و او در آینده چه 
روندی را در موسیقی در پیش می‌گیرد؛ هر چه باشد آواز 

خوشش ماناست و تنش سلامت.

...ناگهانِ شعر
علیرضا همتی گلشن

1 
بی حاشیه بی جنگ و جدالش خوب است

این چرخه زندگی روالش خوب است
چندی است گذشته است از تنهاییم

تنهایی من هنوز حالش خوب است

2
هر چند دلی پر از کبوتر دارم

یک سینه اگر باغ صنوبر دارم
یک حلقه آتش از خدا می‌خواهم
با این همه عقربی که در سر دارم

 
3

در عكس درون قاب جایم خالی است
در برف همیشه ردپایم خالی است
هربار كه دست‌ها ی خود را شستم

دیدم كه چقدر دست‌ها یم خالی است

4
از تک تک لحظه‌ها  زمان را برگرد

تصمیم بگیر ناگهان را ، برگرد
برگشت به خانه کار سختی هم نیست

آن راه که رفته‌ای همان را برگرد
  

5
بنشینی اگرکه روبه رو می‌شنوم

با حوصله، آرام بگو می‌شنوم
تعریف بکن تمام گیسویت را

تعریف بکن که مو به مو می‌شنوم
 

6 
سوسوی چراغ روبه رو را بکشید

چوپان همیشه راستگو را بکشید
داروی اثربخش کمی زود رسید

سهراب نمرده است،او را بکشید

7
تا زمزمه رسیدنت می‌آید

یک دست برای چیدنت می‌آید
آن قدرعزیزی تو که حتی خورشید

هر روز برای دیدنت می‌آید

»واقعه« غلامرضا کافی در کوچه شعر
انــتــشــارات شهرستان ادب، 

ادبیات انقلاب
شعر  مجموعه  جــدیــدتــریــن 
غلامرضا کافی را منتشر کرد.

به گــزارش خبرگزاری فــارس، مجموعه شعر 
غلامرضا کافی در کتاب »واقعه« منتشر شد.

شهرستان  انتشارات  که  شعر  مجموعه  ایــن 
ادب آن را روانه بازار کتاب کرده، در بردارنده 
24 شعر است. این مجموعه ترکیبی از اشعار 
در موضوعات مختلف است که درون مایه‌های 

محور  با  مرتبط  اشعار  و  اجتماعی  مذهبی، 
مقاومت در آن‌ها  دیده می‌شود.

در این چشمه گم شد پریزاد من
که امروز رفته‌ است از یاد من 

همین چشمه بود و همین بید پیر
همین جا، همین سایه دلپذیر 

همین جوی از نقره آیینه‌بند
ردیف سپیدارهای بلند 

همین کوه سنگی ستبر و گران
همین دره‌ شب‌چر آهوان 

همین خلوت پرهیاهو، همین
همین تنگه‌ کبک و تیهو، همین

مجموعه شعر »واقــعــه« که تازه‌ترین کتاب از 
غلامرضا کافی است، در 89 صفحه با قیمت 10 

هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.
بر اساس این گــزارش، غلامرضا کافی شاعر و 

پژوهشگر عرصه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس که 
متولد 1347 است، تاکنون آثار بسیاری را روانه 
بــازار کتاب کرده اســت.  »پژوهش‌نامه ادبیات 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس« شاخص‌ترین اثر 
این پژوهشگر است.  همچنین آثاری نظیر »تاوان 
تنهایی«، »در آشیان چکاوک«، »در تابستان 
زخم«، »گزیده ادبیات معاصر«، »ترکش کلمات« 
و ... برخی از آثار این پژوهشگر ارزنده ادبیات 

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

کوچه رندان

 مهرت نشسته بر دل و بر جان، رضا جان
چون شعله خورشید نورافشان، رضا جان
 خوانی است رنگین، نغمه‌های دل نوازت

بر خوان رنگین تو، ما مهمان، رضا جان
 پیمانه‌ات لبریز از مِی شد چو بستی

روزی که با عشق و جنون پیمان، رضا جان
 کس در جوانمردی ندیدم چون تو،‌ای دوست
ثابت قدم، این گوی و این میدان، رضا جان

 افکنده‌ای سرمست و شورانگیز و شیدا
شور غزل در کوچه رندان، رضا جان

 شعر تو با نور سحرگه می‌تراود
از دامن شب چون مه تابان، رضا جان

 در پیش نامردم نشد خم قامت تو
آزادگی را، بهر آب و نان، رضا جان

 وصف تو، وصف بینش است و عشق و احساس
در»خلوت انس« از بُن دندان، رضا جان

 برخیز و با تیغ زبان، دادِ دل خویش
زین هرزه گویان دغل، بستان، رضا جان

 شاید کزین ره گل برآید از بُنِ خار
گلخن شود روزی بهارستان، رضا جان

 درمان ندارد دردم از بی درد مردم
من ماندم و این درد بی درمان، رضا جان
 دیگر چه گویم با تو از عمری که بگذشت

در چنبر رنج و غم و حرمان، رضا جان
 اکنون پس از هشتاد و اندی گشته ویران

کاخ امید از باد و از باران، رضا جان
 آیینه احساس من زنگار بسته است

تا کی در این آیینه ام حیران، رضا جان؟
 طبع تو جوشان باد، چون سرچشمه عشق

جاری به دریا، ایمن از توفان، رضا جان
استاد مشفق کاشانی 


